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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

در بحث تشریعات پیغمبر یک نکته دیگری هست که مقداری نیازمند تأمل است. تعبیری در روایات مثلاً خیلی زیاد است، مثلاً امر رسول الله بکذا و بذلک جرت السنه، یک چنین تعبیری. هم امر پیغمبر را ذکر می‌کند بعد می‌گوید و بذلک جرت السنه. این جرت السنه یعنی چه؟ یعنی آیا به معنای جریان سنت، رابطه‌اش با امر پیغمبر چیست؟ آیا مراد این است که مثلاً عطف تفسیر خود آن امر رسول الله است؟ بعید به نظر می‌رسد که این عطف تفسیر باشد، به‌خصوص به نظرم در بعضی تعبیرات هست که فجرت السنه با فاء تفریع ما داریم این تعبیرات را، یا السنه الجاریه. این سنت جاریه، این‌ها مفاهیمی است که نیازمند تأمل است. آیا بین جرت السنه و تشریعات نبوی رابطه‌اش چیست؟ این‌ها مقداری نیازمند مطالعات جدی است، هم ذهنیتی که در میان عامه هست، ذهنیت عمومی مسلمین که آن هم اثرگذار است در فهم این تعبیرات و هم روایات مختلف را با همدیگر باید کنار هم چید ببینیم چیز خاصی این وسط پیدا می‌شود یا پیدا نمی‌شود. این است که در واقع تشریعات پیغمبر اگر بخواهیم دقیق لیست کامل تهیه کنیم، یکی از نکات مهم فهم دقیق مفهوم سنت است. فهم دقیق مفهوم سنت و رابطه بین سنت و تشریعات نبوی. بدون اینکه این رابطه درست تبیین نشود ما نمی‌توانیم تشریعات نبوی را تبیین کنیم. البته این نیازمند این است که مثلاً هر موردی که تعبیر در مورد سنت شده در روایت‌های دیگر آن باب مراجعه کنیم ببینیم آیا قرائنی در اینکه آن امر به وسیله خداوند دستورش صادر شده هست، نیست؟ من مواردی دیدم که تعبیر سنت کرده ولی در همان روایات باب، روایت‌های دیگری هست که نشان می‌دهد که اصل مطلب تشریع خداوند است نه تشریع نبوی.

این هم یک... در اینجا یک بحث مهمی هم که از جهت اصولی بحث حساسی هم هست، آن این است که اگر مثلاً کلمه فرض و سنت کنار هم به کار رفت، آیا اصل اولیه‌ای ما داریم که مثلاً فرض را بگوییم یعنی واجب، سنت یعنی مستحب است؟ مفاد اصلی کلمه فرض و سنت چیست؟ آیا فرض و سنت، چون یکی از اصطلاحات فرض و سنت ظاهراً فرض به معنای واجب است اعم از ما اوجبه الله و ما اوجبه النبی و سنت به معنای مستحب است، یکی از معانی‌اش. گاهی اوقات فرض به معنای ما فرض الله است، سنت به معنای ما سنه النبی، این اصطلاح. آیا یک انصراف بدوی وجود دارد به طوری که اگر قرینه خارجی نباشد ما باید فرض و سنت را به این معنا حمل کنیم؟ و من تصورم این است که این بحث‌ها بحث‌هایی است که نیازمند مطالعه و پژوهش است و باید با پژوهش‌ها این‌ها را به جایی رساند. حالا اجمالاً من بعضی نکات کلی را عرض می‌کنم، حالا بعضی از موارد را هم که من سه چهار جلد وسائل را به طور کامل مواردی که در روایت پیغمبر یا نبی به کار رفته آن‌ها را مروری کردم. حجم کار خیلی زیاد است، به این راحتی نمی‌شود این بحث را به یک فرجامی رساند و این‌ها. مقداری حالا فعلاً درآوردم. در این مطالعاتی که می‌کردم روایتی دیدم، این روایت در بعضی بحث‌های گذشته ما هم سودمند بود گفتم اول این روایت را مطرح کنم تا بعد برویم ببینیم چه باید بکنیم. این روایت روایتی است که در وسائل جلد ۴ صفحه ۱۰ رقم ۴۳۸۵ وارد شده است. اگر به من دوستان این را پیدا کنند بدهند من روایت‌ها را آدرسش یادداشت کردم. جلد ۴ صفحه ۱۰ رقم ۴۳۸۵ وسائل، 

 یکی از بحث‌هایی که در بحث فرض ما مطرح بود این را ملاحظه بفرمایید. در کلمات علما قبلاً عبارت‌هایشان را آوردیم، مطلبی را اشاره شده بود که فرض ما فرضه الله فی کتابه یا ما بینه فی کتابه معنا کنیم فرض را، که ما عرض می‌کردیم که ما قرینه بر اینکه فرض اختصاص داشته باشد به اینکه در کتاب خدا باشد نداریم و قرائن برخلافش هم ذکر می‌کردیم بلکه قرائن برخلاف داریم و آن‌ها را. به نظرم روایتی آمد که این روایت هم قرائن برخلاف فکر می‌کنم باشد. روایت صحیحه زراره قال سألت اباجعفر علیه السلام «عما فرض الله عزوجل من الصلاه فقال خمس صلوات فی اللیل و النهار». پنج نماز در این‌ها ما فرض الله است. بعد فقلت هل سماهن الله و بینهن فی کتابه؟ کانّ ممکن است در کتاب ما فرض الله بیان شده باشد ممکن است بیان نشده باشد. نه اینکه وقتی راوی گفت ما فرض الله آن مسلم برایش این است که بنابراین باید در قرآن بیان شده باشد، نه، هنوز هم مورد سؤال است که آیا در قرآن هم بیان شده یا در قرآن بیان نشده است. این ظاهرش این است که ما فرض الله ممکن است در قرآن بیان شده باشد ممکن است بیان نشده باشد. این ظاهر می‌گوید «قال نعم قال الله تعالی لنبیه اقم الصلاه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و دلوکها زوالها و فیما بین دلوک الشمس الی غسق اللیل اربع صلوات سماهن الله و بینهن و وقتهن و غسق اللیل هو انتصافه ثم قال تبارک و تعالی و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا فهذه الخامسه و قال تبارک تعالی فی ذلک اقم الصلاه طرفی النهار و طرفاه المغرب و الغداه و زلفا من اللیل و هی صلاه العشاء الآخره و قال تعالی حافظوا علی الصلوات و الصلاه الوسطی و هی صلاه الظهر و هی اول صلاه صلاها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هی وسط النهار و وسط صلاتین بالنهار صلاه الغداه و صلاه العصر و قوموا لله قانتین و... بعد ادامه اش دارد و انزلت هذه الآیه یوم الجمعه قوموا لله قانتین و رسول الله فی سفره و قنت فیها رسول الله و ترکها علی حالها فی السفر و الحضر و اضاف للمقیم رکعتین». از اضاف للمقیم پیدا است که آن فرض در مقابل فرض النبی است. آن فرض الله است و این فرض النبی است «وانما وضعت الرکعتان اللتان اضافهما النبی یو م الجمعه للمقیم لمکان الخطبتین مع الامام  فمن صلی یوم الجمعه فی غیر جماعه فلیصلها اربع رکعات» تا آخر عبارتی که اینجا هست. 
شاگرد: این اوایل خامی زراره بوده از امام باقر علیه السلام هنوز با اصطلاحات.
استاد:  نه، این به هر حال ظاهرش این است که به هر حال زراره چیزی که از فرض می‌فهمیده این‌جور نبوده دیگر حالا اینکه بگوییم.
شاگرد: استفهامش انکاری است.
استاد: استفهام انکاری معنا کردن خیلی خلاف ظاهر است.
شاگرد:منظو ر این است که اول می پرسد و بعد سؤال است برای او که نباید در قرآن باشد. 
استاد:  نه، نباید در قرآن باشد نیست. 
شاگرد: می‌گوید مگر نباید در قرآن باشد؟ 
استاد: امام هم جواب می‌دهد نعم. و امام هم سؤال را انکاری نمی‌گیرد کانّ آری یا نه، می‌گوید آری. این نعم که سؤال استفهام حقیقی فهمیده است. این به نظرم این از لحنش این است که لازم نیست حتماً در قرآن باشد. البته ممکن است بر آن بحث دیگر مفید باشد کانّ اگر در قرآن باشد کأنّه فرض الله است. ما دو بحث داشتیم، اینکه آیا هر چیزی که در قرآن هست فرض الله هست شاید بر آن مفید باشد. بالاخره باید عرض می‌کنم این بحث بحثی است که نیازمند شست ‌و رفته شدن و بحث هنوز نکات قابل مطالعه در موردش خیلی زیاد است. حالا من سری مواردی را که فعلاً به دست آوردم ذکر می‌کنم، بقیه موارد باشد ان‌شاءالله دیگر فعلاً این بحث را می‌بندیم و اگر موقعی این بحث‌ را تمام کردم روزی لیستش را کامل می‌کنم. ما در مورد فرض الله  یکی از چیزهایی که در روایات خیلی مسلم است که از تشریعات پیغمبر است بحث رکعت سوم و چهارم نمازها است. این رکعت سوم و چهارم نمازها حالا این در مورد رکعت سوم و چهارم نمازها هم نکته‌ای عرض بکنم ممکن است تعبیری در روایات هست می‌گوید که «انما جعل القراءه فی الرکعتین الاولتین و التسبیح فی الاخیرتین للفرق بین ما فرض الله من عنده و بین ما فرضه النبی». جلد ۶ صفحه ۳۸ رقم ۷۲۸۳. و یا کان الذی فرض الله علی العباد عشر رکعات و فیهن القراءه جلد 6 صفحه 124 رقم 7514 و فیهن القراءه و لیس فیهن وهم  یعنی سهوا فزاد رسول الله صلی الله علیه و آله سبعا، و فيهنّ الوهم، و ليس فيهنّ قراءة.


ببینید اینکه فرق بین ما فرض الله ما فرضه النبی را می‌گوید در رکعت اول و دوم باید قرائت خوانده شود یعنی مراد از قرائت یعنی آیات قرآن ولی آن یکی غیر آیات قرآن، حتی شاید هم مستحب باشد تسبیح خوانده شود و امثال این‌ها. چون بین این‌ها... این فرق بین این‌ها چیست؟ من حدس می‌زنم گاه‌گاهی ممکن است اول به ذهنم رسید که شاید این اشاره به این باشد که چون ما فرض الله مربوط به قرآن است و امثال این‌ها بنابراین مناسب این است که در قرائتش هم آن چیزی که در آن خوانده می‌شود هم از قرآن باشد. ولی آن ما فرضه النبی است آن دیگر از قرآن نباشد تسبیح و دعا و چیزهای دیگر امثال این‌ها. ولی بعد به ذهنم رسید معلوم نیست مراد این باشد. مراد این است که آن الفاظ قرآن از الفاظ غیر قرآن اهمیتش بالاتر است. می‌گوید آن چیزی که فرض الله است متناسب این است که در او قرآنی که اهمیتش بیشتر است، این مقدارش تقریباً از روایات مسلم است، ما فرض الله اهم از غیر ما فرض الله است. این اهمیت اقتضاءاتی دارد. یکی از اقتضاءات این است که در ما فرض الله قرآن خوانده شود که قرآن اهم الفاظ است. یعنی تناسب بین اهمیت ما فرض الله و بین قرآن از این جهت است که هر دوشان چیزهای مهمی هستند. وقتی ما فرض الله اهم از ما فرضه النبی است الفاظی که در ما فرض الله هم خوانده می‌شود الفاظ مهم‌تری از الفاظ غیر او است. فکر می‌کنم این نشانگر این نیست که حتماً باید ما فرض الله در قرآن باشد. آن به جهت اهمیت ما فرض الله است. از این نمی‌شود من موقعی می‌خواستم به این استشمام کنم، استدلال که نمی‌شود کرد این‌ها را، ولی می‌خواستم بگویم از این استشمام بشود که ما فرض الله مربوط به آن چیزی است که در قرآن نازل شده و در قرآن وارد شده است. ولی مشکل است. نه، ما فرض الله یعنی آن چیزی که اهم است.

چون اهم است اولاً اهمیت اقتضاء می‌کند که الفاظ اهم در آن به کار برود که الفاظ قرآن است. ثانیاً با یقین باید انجام شود، با شک و این چیزها انجام نشود، نکته فیه لیس فیهن الوهم هم همین است که می‌گوید در کافی وسائل ۸ صفحه ۱۸۷ رقم ۱۰۳۷۵ هم می‌گوید «فمن شک فی الاولیین اعاد حتی یحفظ و یکون علی یقین و من شک فی الاخیرین عمل بالوهم» و به دستور شک و خطا که نماز احتیاط است یا سجده سهو است و امثال این‌ها که جوری خلاصه قضیه را به وسیله روش‌های غیر اولیه بشود آن نماز را راست ‌و ریس کرد. بنابراین از این روایات هم این مطلب استفاده نمی‌شود که حتماً آن چیزی که ما فرض الله حتماً باید در قرآن باشد. حالا از موارد ما فرض الله اولین موردی که خیلی مسلم است ما فرض الله هم هست همان سبعه رکعات است که در صلوات یومیه که خیلی روایات در این مورد وارد شده است. این آدرس‌ها همه آدرس‌ها مال وسائل است. ۴ ۴۵ صفحه      88  4474    رقم 89  ۴۵۸۳  رقم ۴۵۸۷ جلد ۶ صفحه ۳۸ رقم ۷۲۸۳ صفحه ۱۲۴ رقم ۷۵۱۴ جلد ۸ صفحه ۱۸۷ رقم ۱۰۳۷۵. این یک مورد دیگر از تشریعات پیغمبر تشریعات الزامی پیغمبر اصناف صلوات است. می‌گوید خداوند اصل نماز را واجب کرده پیغمبر سنها علی عشره اوجه جلد ۴ صفحه هفت رقم ۴۳۷. آها از آن مواردی که اضافه هفت رکعت جلد ۴ صفحه ۱۱ رقم ۴۳۸۵ هم مربوط به آن است. یکی از موارد دیگری که ما داریم که آن هم از همین سنخ تعیین شیء است که اصلش را خداوند جعل کرده تعیینش پیغمبر، بحث زکات است. می‌گوید خدا اصل زکات را واجب کرده پیغمبر آن‌ها را در نه چیز تعیین کرده است. جلد ۹ صفحه ۵۵ رقم ۱۱۵۰۶. اینجا خوب بود نکته دیگر را هم اینجا ضمیمه می‌کردم. ببینید ما در بحث تشریعات نبویه  یک بحث تشریعات نبویه داریم یک بحث احکام سلطانی داریم.

احکام سلطانی احکامی است که پیغمبر به عنوان اینکه سلطان است در دوره سلطه خودش جعل می‌کند و جعل جعل موقت است و فقط مال زمان پیغمبر است بعد از آن هم آن جعل ادامه پیدا نمی‌کند، جعل موقت است. ولی تشریعات نبویه یک تشریعات مستمره است. در همین روایت‌هایی که تعیین زکات در نه چیز و عفا عما سواهن، در روایتش تصریح دارد که این از سنخ احکام نبوی احکام سلطانی نیست. اگر احکام سلطانی باشد احکام سلطانی زمان پیغمبر باید باشد و بعد از آن هم چون سلطه بود سلطان بودن پیغمبر فقط زمان خودشان است، بعد از آن سلطان به معنای سلطان نیستند البته رسول هستند پیامبر هستند مشرع هستند همه این‌ها هستند ولی رسول بودن و روی همین جهت ما اشکال می‌کردیم به مرحوم امام که شما لاضرر و لاضرار را احکام سلطانی گرفتید معنا ندارد الاضرر یک حکم ثابت است، حکمی نیست که زمان پیغمبر فقط جعل شده باشد به ما هو سلطان، سلطان بودن پیغمبر مربوط به زمان خودشان است. اگر مرادتان این است که یک حکم دائمی جعل کرده به معنای همان تشریعات نبویه آن با حکم‌های غیر سلطانی فرقی ندارد. بله تشریعات ثانویه است در مقابل تشریعات اولیه‌ای که خداوند تشریعات اولیه دارد تشریعات ثانویه هم پیغمبر دارد امثال این. اگر آن باشد دیگر فرقی با آن تشریعات اولیه ندارد مگر در بعضی جهات که عرض کردم اهم و مهم و امثال این‌ها است. در بحث تشخیص این تشریعات نبویه این نکته هم باید توجه به آن بشود که آیا این‌ها حکم‌ها حکم‌های موقت است یا حکم‌های دائمی است. در بعضی روایات اشاره به این مطلب شده مثلاً این حکم حکم موقتی بوده است. در فلان روز پیغمبر فلان حکم کرده است. این‌ها تشریعات سلطانی است در یک شرایط خاصی صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد که در جایی که تصریح نشده باشد به موقت بودن حکم، حکم را باید دائمی در نظر بگیریم.

بله مثلاً بعضی جاها ما داریم می‌گوید پیغمبر در مثلاً حالا یک... پیغمبر یوم خیبر فلان حکمی را چیز کرد. در یوم خیبر دستور داد که مثلاً اکفاء القدور به نظرم امثال این‌ها. سری احکامی است در یک شرایط خاصی پیغمبر آن احکام را جعل کرده و نهی رسول الله عن اللحوم یوم خیبر امثال این‌ها. آن‌ها معنایش حکم‌های دائمی نیست حکم خاصی در یک مورد خاصی به جهت خاصی ممکن است جعل کرده باشد. در بحث اینکه پیغمبر دستور دادند که چیزهایتان را نکشید، خیل‌ها، اسب‌هایتان را نکشید چون در روز خیبر مردم گرسنه بودند به خاطر گرسنگی می‌آمدند اسب‌هایشان را می‌کشتند. پیغمبر یک حکم حتی شاید هم تحریم سلطانی کرده باشند که اگر گوشت هم اگر هم کشتید دیگر حق خوردن هم ندارید. به دلیل اینکه می‌گوید ابقاءً علی الخیول. پیغمبر چون می‌خواست آن اسب‌هایی که این‌ها داشتند باقی بماند می‌گوید این‌ها را تحمل کنید مقداری گرسنگی را تحمل کنید آن اسب‌هایتان برایتان بماند این بهتر است آن‌ها خب بی‌تحمل می‌شدند. می‌خواهم این را عرض بکنم که در بحث تشریعات نبویه بین تشریعات نبویه و احکام سلطانیه موقته باید فرق گذاشت و این‌ها را باید دقت کرد که آیا از باب تشریعات نبویه است یا از باب احکام سلطانیه.  در یک سری چیزهای دیگر صدقه فطر را در روایات هست که پیغمبر جعل کرده است. وسائل جلد ۹ صفحه ۳۳۱ رقم 12153. طعمه الجد که برای جد یک‌ششم و امثال این‌ها جعل کرده است. 26     ۱۳۷ رقم ۳۲۶۷۱ و ۱۴۰ رقم ۳۲۶۷۹ و سایر روایات باب. تحریم کل مسکر، این از تشریعات نبویه است و امثال این‌ها. و این‌ها احکام واجبه است که پیغمبر جعل کرده است. اما بعضی احکام دیگر احکام مستحبی است، نوافل یومیه از سنن نبویه. جلد ۱ صفحه ۷۹ رقم ۱۷۹ جلد ۴ صفحه ۴۹ رقم ۴۴۷۴      96468  جلد ۱۰ صفحه ۴۲۶ ۱۳۷۶۱ همچنین جلد ۴ صفحه ۱۰۴ رقم ۴۶۰۳۴.

حالا بعضی چیزها در مورد کل نوافل یومیه است این آخری در مورد رکعت الفجر است. صوم شعبان از مسنونات پیغمبر. جلد ۱۰ صفحه ۴۸۷ رقم ۱۳۹۱۷ همچنین ملاحظه شود صفحه ۴۲۶ رقم ۱۳۷۶۱. صوم ثلاثه ایام من کل شهر. جلد ۱۰ صفحه ۴۲۶ رقم ۱۳۷۶۱ ۴۸۷ ۱۳۹۱۷. مضمضه و استنشاق می‌گوید مما سنّ رسول الله هست این‌ها. جلد ۱ صفحه ۴۳۰ رقم ۱۱۲۴ جلد ۲ صفحه ۲۲۵ رقم ۲۰۰۱. یک سری تشریعاتی هست که از تشریعات دیگر نبویه اینکه در وضو می‌گوید مره اول را خداوند جعل کرده مره ثانیه را پیغمبر جعل کرده است. جلد ۱ صفحه ۴۳۹ رقم ۱۱۵۵ ۴۴۳ رقم ۱۱۷۲. اینکه غسل و وضو لازم نیست با ماء باشد، این را در روایت به پیغمبر نسبت داده است. این جلد ۲ این‌جوری که من نمی‌دانم اشتباه کردم چون این تیمم هست تیمم در قرآن هست. این را ببینید وسائل جلد ۲ صفحه ۳۵۱  که پیغمبر این را جعل کرده هست  یا من سهو کردم. جلد ۲ صفحه ۳۵۱ روایتش را بخوانید. رقم ۳۸۴۲.
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شاگرد:جلد3  صفحه ۳۵۱ شماره ۳۸۴۲. علی بن ابراهیم فی تفسیره  رفعه فی قوله تعالی و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم قال ان الله کان فرض علی بنی اسرائیل الغسل و الوضوء بالماء و لم یحل لهم التیمم و لم یحل لهم الصلاه الا فی البیع و الکنائس و المحاریب و کان الرجل اذا اذنب جرح نفسه جرحا متینا فیعلم انه اذنب و اذا اصاب احدهم شیئا من بدنه البول قطعوه و لم یحل لهم المغنم فرفع ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله عن امته. آها فرفع ذلک رسول الله. آها. بله. این یکی از مشکلاتی که البته این روایت نقل روایت نیست. آری علی بن ابراهیم نقل کرده است. من چون روایت ها را نقل می کردم  از این جهت باید این را حذف می‌کردم.

چون مشکلم دارد چون بحث اینکه غسل و وضو لازم نیست و تیمم، تیمم در قرآن هست. آن جعل اینکه پیغمبر این‌ها را چیز کرده باشد و این‌ها آن اگر می‌شد این را چیز کرد در آن بحث قبلی ممکن است آن چیزی که در قرآن هم باشد بگوییم پیغمبر جعل کرده و بعد همان جعل پیغمبر را قرآن بیان کرده و این‌ها. اگر آن باشد در آن بحث قبلی. ولی این چون این مورد را باید فکر کنم حذف کنیم چون از قول علی بن ابراهیم است نه روایت. خب یک دیگر روایت هست که پیغمبر در مورد حائض سنّ رسول الله ثلاث سنن فی الحائض. جلد ۲ صفحه ۲۷۶ رقم ۲۱۳۵ ۲۸۱ رقم ۲۱۴۵ ۲۸۸ رقم ۲۱۵۹. یک بحث دیگر هست آن این است که پیغمبر دستور دادند که در جهاد و امثال این‌ها اموال و ذراری چیز سبی «اموالهم و ذراریهم سبی علی ما سن رسول الله» حالا در مورد عامه خاصه آن دیگر خصوصیاتش را من یادداشت نکردم. جلد ۱۵ رقم ۲۶ رقم ۱۹۹۳۸. اینکه اهل کتاب احکامش را بر مجوس جاری کرده، قرآن در مورد اهل کتاب احکامی دارد آن‌ها را ذکر کرده ولی اینکه این احکام در مورد مجوس هم جریان پیدا کند آن احکام را پیغمبر اجرا کرده است. جلد ۱۹ صفحه ۳۱۱ رقم ۲۴۶۷۴. و حالا موارد دیگری که حالا در روایات هم هست و من حالا از موارد روشن فرض النبی مواردی هست که در حدیث لاتعاد به آن اشاره شده غیر از ارکان سایر غیر از مستثنی منهش آن‌ها. از مواردی که استفاده می‌شود بحث وقوف و عرفات هست که آن فرض هست و امثال این‌ها. این‌ها موارد دیگر لیست‌هایی هست که دیگر اگر موقعی لیستم تکمیل شد آن‌ها را هم به خدمت شما عرض خواهم کرد. حالا این بحث را تمام می‌کنیم من مقداری هم خواستم وارد بحث جدید نشوم تا رفقا این امتحانشان تمام شود این است که گفتم مقداری بحث‌های ریزه‌کاری که مانده آن‌ها را. ان‌شاءالله شنبه ما بحث مقدمه واجب را شروع می‌کنیم به امید خدا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد.
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